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   ....اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته استاين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است: : ))رهره((خمينيخميني    امامامام

  
 ؟شود نميكدام نوع شعر در ديوان مسعود سعد ديده  .1

 رباعي. د شهر آشوب. ج تركيب بند. ب ترجيع بند. الف  

  اي سرود؟ مسعود سعد در رثاي كدام شاعر قصيده .2
 دحسن غزنويسي. د شهيد بلخي. ج منوچهري. ب رودكي. الف  

  در كدام گزينه آمده است؟» عصا نچه صلاح رهبر من بود چوور     گشت اژدهاي جان من اين اژدهاي چرخ  «مفهوم بيت  .3
  .من غمگين هستم و رفتار خوب من راهنماي من نيست. الف  
  .كرد راهنمائي ميي وحشت روحي من شده هر چند كه اعمال نيك من چون عصائي مرا  اين فلك اژدها مانند مايه. ب  
  .و ناتوان كرده استسازد و كردارش مرا خسته  روزگار كج رفتار با من نمي. ج  
  .گذشت زمان مرا فرسود و رفتارش چون عصائي گرفتارم كرد. د  

  است؟ نشدهكدام گزينه درست معني  .4
 بريدن:  مضا.  د شمشير:  حسام. ج هرزه:  خودرو. ب سستي: رخا. الف  

  در كدام گزينه آمده است؟» رنگ زنگار داشت روي هوا*  انقاس داشت پشت زمين   نلو«مفهوم بيت  .5
  .مند بود تمام اجرام آسماني از زيبائي خوبي بهره. ب  . زمين با رنگ سبز گياهان، بسيار زيبا بود. الف  
 .هم زمين و هم هوا رنگ سياه داشت. د .زمين سياه رنگ بود و هوا رنگي سبز داشت. ج  

  چه معنائي دارد؟» در ميان نجوم نجم سها*  و من در ميان خلق نحيف  همچ«يت ب .6
  .ستاره سها در بين ستارگان، مثل من در ميان مردم ضعيف افتاده است. الف  
  .درخشد ستاره سها در آسمان نظير من در بين مردم مي. ب  
  .رستاي برخوردا ستارة سها چون من در ميان انسانها از احترام ويژه. ج  
  .ستارة سها مثل من است، هر دو مقام بالائي داريم. د  

 چيست؟» مانده بود اين دو چشم من عمدا«منظور از  .7

  .چشمانم به آسمان دوخته شده بود. ب .چشمانم خسته شده بود. الف  

 .چشمانم بيرون زده بود. د .اختيار از چشمانم سلب شده بود. ج 

 كدام است؟ »بند بر پاي من چو ثعباني ست*  مني است  اهرروز در چشم من چو «معني بيت  .8

  روز برايم تاريك است و زندان برايم غيرقابل تحمل. الف  
  .است چون ماري هولناكسياهي روز طاقت فرساست و زنجير در پايم . ب  
 .هم روز و هم زندان، عنان اختيار را از من گرفته است. ج  

 .اند مثل اژدهائي است كند و بندي كه بر پايم گذاشته لوه ميروز در نظر من چون اهريمني ج. د  
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 5555 ازازازاز 2222 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

 ي درست كدام است؟ گزينه .9

  جامة بزم: خفتان. ب   .كنند سنگي كه با آن كارد را تيز مي:  افسان. الف  
 ردنانتقاد ك:  نكته راندن. د  با تكبر راه رفتن:  دامن كشيدن. ج  

  دربر دارد؟ ها معني بيت زير را كداميك از گزينه .10
  »اي و درباني ست مرا خانه مر*   راست مانند دوزخ و مالك   «  
  .مجلس من چون دوزخ و نگهبان من چون مالك دوزخ است. الف  
  .اند و مالك دوزخ تند خوست ي من قرار داده دوزخ را خانه. ب  
 .دوزخ و خانه براي من يكسان است، زيرا كه نگهبانم تندخوست. ج  

 .كردم زيرا كه مالك دوزخ نگهبان آن است زخ بودم هرگز اين خانه را ياد نمياگر در دو. د  

  در كدام گزينه درست معني شده است؟» گرچه شهري است يا بياباني ست*  ي  نيست خالي ز ذكر من جاي«بيت  .11
  . اگر در شهر يا بيابان باشم، به ذكر گفتن مشغولم. الف  
  .آيد همه جا از من سخن به ميان مي. ب  
   .در هيچ شهر و بياباني سخني از من نيست. ج  
 .همه جا، اگر چه شهر و بيابان باشد،خالي از ذكر من است. د  

  ي درست كدام است؟ گزينه .12
 طعمه پرنده شكاري: مسته.  د  داماد شدن: سهر. ج داخل شدن: مورد. ب نوعي غذا: حصه. الف  

  »كه زير زانوي من خاك را خلاب كنند؟*  ده من  روان شوند به تك بچگان دي«معني بيت  .13
  .ام رفتههاي اشك در گل فرو  از فرو ريختن قطره. الف  
  .كند ريزد و خاك زير پاي مرا گل مي هاي اشك از ديدگانم مي قطره. ب  
   .برد ريزش آب چشم من، چون دريائي مرا فرو مي. ج  
 .نندك ها نيز مرا ياري نمي ام حتي اشك چون افسرده. د  

  را دربر دارد؟» غراب كنندي  چو تيره شب را هم گونه*  رخم ز چشمم همه چهره تذرو شود  «كدام گزينه معناي بيت  .14
  .گردد چون هوا تاريك شود، رويم از اشك خونين سرخ مي. الف  
  .هنگامي كه شب با زاغ همسو شود شود، رخسار من از اشك خونينم همرنگ تذرو مي. ب  
  .شود چهرة من نيز سياه و تاريك ميآيد، رنگ غراب دربه چون شب . ج  
  .آيد گريم و ديدگانم به رنگ خون در مي گردد، مي وقتي اندوهگين هستم، وجودم تيره و تار مي. د  
  ي درست كدام است؟ گزينه .15
  چشم را بي نهايت آزار دادن: ديده به خار خاريدن. الف  
  كردنبر باد دادن و غربال :  افساييدن. ب  
   راندن: اردنسگ. ج  
 شوق زيارت:  هول ديدار. د  
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 5555 ازازازاز 3333 صفحهصفحهصفحهصفحه

  

 در كدام گزينه آمده است؟» هر چه در باغ طبع من كارد*  اين جهان را به نظم شاخ زند  « معني بيت  .16

  .زيبائي جهان در لابلاي اشعار من پيداست. الف  
  .هر بيتي از اشعار من، براي مردم لذت بخش است. ب  
 .شود ي زيبايي جهان مي ي من پيدا شود، مايه قريحه هر شعري كه در. ج  

 .برند سرايم، مردم از شنيدن آن لذت مي هر شعري كه مي. د  

 چه مفهومي را دربر دارد؟» چون مني را فلك بيازارد«در مصراع » چون مني«تركيب  .17

  شخص فاضل و دانائي مثل من. ب  آدم ناتواني مثل من. الف  

 آدم بي گناهي مثل من. د  منهركس ديگري چون . ج 

 به چه معني است؟» بيد به پيشش به سجود اوفتاد*  شاخك نيلوفر بگشاد چشم  «در بيت » چشم گشادن«تركيب  .18

 خنديدن. د هوشيار بودن. ج شكفتن و جوانه زدن. ب بيدار شدن. الف  

 ي بديعي وجود دارد؟ كدام آرايه» از گنبد دوار بس كس كه چنين خيره شد*  از گنبد دوار همي خيره بماندم  «در بيت  .19

 تصدير. د تجاهل العارف. ج ترصيع. ب ايهام. الف  

» لؤلؤ شهوار«و » بحر«منظور از » ز بحر برآريم همي لؤلؤ شهوارو*  ه باشيم هميشه به تك و پوي  ابريم ك«در بيت  .20
 چيست؟

 دريا، سخنان فريبنده. د دريا، باران. ج شعرهاي آبدار ،طبع. ب دريا، مرواريد بزرگ. الف  

 كدام گزينه درست است؟ .21

 مجموع: پراگندن. ب خواري و ذلّت: سر فرود آوردن. الف  

 به خشم آمدن: طيره شدن. د  تفاخر كردن: دم زدن. ج 

  در كدام گزينه آمده است؟» چون توانم كشيد پيرهنم*  بارگشته ست پوست بر تن من  «مفهوم بيت  .22
  .توانم پيراهنم را كنار بزنم پوست تنم براي من بار سنگيني است، چگونه مي. الف  
  .پوست بر تن من تحميل شده است، چگونه پيراهن را تحمل كنم. ب  
  .توانم پيراهن را تحمل كنم پوست تنم براي من بار سنگيني است پس چگونه مي. ج  
  .كنم بر تن خود بار سنگيني احساس مي پوست رااما توانم پيراهن را تحمل كنم،  مي. د  
  ؟چيست »يداش در چشم من بيارا چو نوعروس*  اي باشد   ي بد هر جا كه فتنه زمانه«منظور از بيت  .23
  .دهد روزگار نوعروس را در لباس فتنه نشان مي. ب   .آرايد روزگار بديها را به صورت خوبي مي. الف  
  .دهد ها را به صورت فتنه نشان مي روزگار خوبي. د .كند ها را برپا مي روزگار فتنه. ج  
  گزينه آمده است؟در كدام » چون نيزه ميان به رايگان بندم*  ام كه پيوسته   در طعن چو نيزه«مفهوم بيت  .24
  .چون نيزه در شكافتن، تند و تيز هستم. الف  
  .هراسم مثل نيزه، كينه توز و براّن هستم و نمي. ب  
   .نيزه تند است ولي خودم آرام هستمرفتار من مثل . ج  
 .كنم مي ستيزهدر زخم زدن مثل نيزه هستم كه بيهوده عزم به . د  
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  كدام گزينه درست است؟ .25
 زندگي كردن: با زمانه سر به سر بردن. د لشكر غير منظّم: حشرَ. ج متفّكر:  سرآزاد. ب حوض بزرگ: �رشمَ. الف  

  ؟كدام است »داوِ دو سر و سه سر همي خوانم*  بازم   مي با عالم پير قمر«مفهوم بيت  .26
  .شوم براثر داو دادن عاجز ميكنم و  با فلك پير قمار مي. الف  
  .ام ي آن شده بازد و من شيفته روزگار با من نرد عشق مي. ب  
  .ام عشرت روزگار چون قمار است و من بدين موضوع پي برده. ج  
  .ا در قمار زندگي با فلك پير بازنده شدمام زير پي به وجود خود برده. د  
اشاره به چه زماني » امروز«، »روزي«هاي  واژه» امروز چه شد كه نيست كس يارم*  ياران گزيده داشتم روزي  «در بيت  .27

 ؟است

  ديروز و امروز. ب در محبوسي، در آزادي. الف  

 امروز و ديروز. د  در آزادي، در زندان. ج 

  رست است؟كدام گزينه د .28
  تجربه ديده بودن: در چند مرغزار چريدن. ب     مرتب كردن: تنيدن . الف  
 خود را اسير گردانيدن: در چند كارزار فتادن. د اي شده سرحال و شاداب: بر تو هزار باد وزيده. ج  

 ؟كدام است »اي است مكيده مانند ميوه*  حال تو بي حلاوت و بيرنگ  «مفهوم بيت  .29

  .ابي، مثل ميوة رسيده و خوش طعمتو شاد. الف
  .شود و مثل ميوه لذت بخش است روزگار تو در عشرت سپري مي. ب  
 .تو سخت به دنيا سرگرمي، به ماننده ميوه محكم از شاخه آويزان. ج  

 .حال تو چون ميوه آب گرفته بي طعم و لهيده است. د  

به كدام موضوع تأكيد » اي با مار حلقه گشته ز آهن چگونه  *از زهر مار و تيزي آهن بود هلاك  «مسعود سعد در بيت  .30
 .كند مي

  چنگال طبيعت ازرهائي انسان . ب  چيرگي مرگ به هر وسيله ممكن . الف  
 پي در پيهاي  پذيرش شكست. د  ها ستيز با تلخكامي. ج  

 معني شده است؟ نادرستكدام گزينه  .31

  زندان: حصن. ب  بلبل:  زندباف. الف  

  چشم گريان:  چشم داوود. د ناپاك و آلوده: من اوريائيدا. ج 
  ؟كدام است »شويم رخ به خون دو ديده مي*  مالم   دل به كف دو دست مي«مفهوم بيت  .32
  .يابم تا قلب خود را به او هديه كنم و شاد گردم هم رازي نمي. الف  
  .مده نگرم و بر ايام گذشته حسرت خورده، گريه سر مي به خود مي. ب  
 .گريم گيرم و از ديدگانم خون مي دل را ميان دو دستم مي. ج  

 .از گردش روزگار دلتنگ هستم و قلبم شكسته است. د  
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  چيست؟» عندليبم من كه هر ساعت دگر سازم نوا*  طوطي اندو گفت نتوانند جز آموخته  «منظور از بيت  .33
  .خوان هستم هاند اما من بلبلي نغم گوياي شاعران مانند طوطي. الف  
  .سرايم ميسرايند، من همانند بلبل هستم كه آهنگ جديد  هاي خود را مي شاعران ديگر چون طوطي شنيده. ب  
  .اند و حرف زدن بلند نيستند، اما من بلبل گويا هستم شاعران ديگر چون طوطي. ج  
  .كنم انسانها تقليد نميكنند، من بلبل هستم و از  شاعران مانند طوطي حرف انسانها را تكرار مي. د  
 ي ادبي وجود دارد؟ كدام آرايه» رنج دل و خون جگر و درد سري تو*  ي اين عمر سرست و جگر و دل   سرمايه«در بيت  .34

 لف و نشر . د موازنه. ج تقسيم. ب تضاّد. الف  

كدام موضوع را » ر عنان رااي مركب تو حرص فروگي*  ميدان طمع جمله فرازست و نشيب است  «مسعود سعد در بيت  .35
 است؟ كردهنكوهش 

 وار زيستن آزاده. د قناعت پيشگي. ج قبول زياده جوئي. ب افزون خواهي. الف  

 چيست؟» پندارد اوست ساكن و ساحل همي رود*  ماند بدانكه باشد بر كشتيي روان  «منظور از بيت  .36

  .ر گذر استپندارد كه او ماندني است و دنيا د انسان غافل مي. الف  
  .كند كشتي ثابت است و ساحل حركت مي. ب  
  .آورد گذرد و ساحل را هم به حركت در مي كشتي مي. ج  
 .ساحل است كه كشتي را به حركت در آورده است. د  

 چه معنائي دارد؟» دوش سرت چون قلم دور ماند ز« مصرع .37

  .ثل قلم در پيش مردم فروتن باشيتو بايد م. ب  . كني مثل قلم در پيش مردم ارزش پيدا مي. الف  
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